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در امتداد تاریکی�

سرگذشت پسری درپاتوق پدر!
11ســاله بودم کــه درس و مدرســه را رهاکــردم تا 

کمک خرج خانواده باشــم چــرا که پــدرم به خاطر 

اعتیادش،خانه نشــین بــود و مدام اوقاتــش را پای 

بســاط موادمخدر می گذرانــد. با ســفارش مادرم 

شاگرد نقاش ساختمانی شدم و با مرد بنایی که در 

همســایگی ما زندگی می کرد، ســرکار می رفتم.

خیلی زود در حرفه نقاشــی مهارت پیــدا کردم و به 

درآمدزایی رسیدم اما به محض این که از سر کار به 

خانه بازمی گشتم،پدرم پول هایم را می گرفت و به 

سراغ ساقی محله می رفت تا موادمخدرتهیه کند! 

بقیه درآمدم را نیز به مادرم می دادم تاهزینه خورد و 

خوراکمان شود. این وضعیت آشفته زندگی موجب 

شده بود تا اختلافات بین پدرو مادرم هرروز شدت 

بیشتری پیدا کند.اگرمن سرکار نمی رفتم معلوم 

نبود چه بلایی به ســرخانواده ام می آمد،به همین 

دلیل بیشترکارمی کردم تا خواهرانم درس بخوانند 

و مادرم اشک نریزد! 

ازسوی دیگر غیرتم اجازه نمی داد تا مادرم درخانه 

های مردم کارگری کند ولی بازهم مدام تحقیرمی 

شدم و مورد سرزنش پدرم قرار می گرفتم. او مرا بی 

عرضه ای راحت طلب خطاب می کرد که نمی توانم 

ماننددیگران درآمد بیشتری داشته باشم!وخرج و 

مخارج خانواده را تامین کنم.دراین شرایط بود که 

طاقت مادرم طاق شــد و تصمیم گرفتیم پدرم را در 

یکی ازمراکز ترک اعتیاد بستری کنیم.

خلاصــه او را بــه زور قانــون به یکــی ازمراکــز ترک 

اعتیــاد اجبــاری معرفــی کردیم.6مــاه بعدوقتی 

پــاک شــد و اعتیــادش را کنارگذاشــت،اخلاق و 

رفتــار او نیزتغییرکــرد و برای مدتی مهربان شــد تا 

حــدی که3ســال دور مواد مخــدر را خط کشــید و 

این روزها بهترین دوران زندگی ما بود. ولی بازهم 

ورق برگشــت و پدرم دوباره اســتعمال موادمخدر 

را شــروع کرد به قول معروف توبه گــرگ مرگ بود! 

مادرم که دیگر نمی توانست این وضعیت را تحمل 

کند به همراه خواهرانم به منزل پــدر بزرگم رفت و 

تهدید کرد که دیگربه زندگی مشترک با پدرم برنمی 

گردد!حال من ماندم و پدری که دیگر دوستانش را به 

خانه دعوت می کرد و باهم پای بساط می نشستند. 

منزل ما بــه پاتوق مصــرف موادمخدرتبدیل شــده 

بود و من هم وقتی از ســرکار به خانه بازمی گشــتم 

باید بساط پذیرایی و چایی را برای آن ها فراهم می 

کردم. آن زمان 18ساله بودم و به خاطر سن بالای 

پدرم از خدمت ســربازی معاف شدم. ازطرفی دلم 

به حال پدرم می سوخت و از سوی دیگر به تنهایی از 

عهده مخارج او و مادرم برنمی آمدم چون پدربزرگم 

نیزوضعیت مالی خوبی نداشــت و من تنها نان آور 

خانواده بودم.

خلاصه کار به جایی رســید که مادرم طلاق گرفت 

ولی من همچنان مخارج تحصیل خواهرانم را می 

پرداختم و پول موادمخدر پــدرم را هم می دادم. در 

همین روزها بود که با پیشنهاد یکی از هم بساطی 

های پدرم، من هم بــرای آرامش روحی و تســکین 

دردهای ناشــی از کارهای ســاختمانی به مصرف 

ســیگار و موادمخدر رو آوردم. حالا من هم به پاتوق 

پدرم اضافه شــدم و شــروع بــه مصــرف موادمخدر 

کردم. طولی نکشید که دیگر نمی توانستم به موقع 

در سرکار حاضر شوم و کارفرماها به خاطر اعتیادم 

مرا اخراج می کردند. دراین شرایط و با افزایش بهای 

موادمخدر، مصرف»گل«راآغاز کردم. مادرم زمانی 

متوجه موضوع شد که دیگر من به یک معتادحرفه 

ای تبدیل شده بودم. مادرم که خیلی نگرانم بود مرا 

در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری کرد ولی فایده 

ای نداشت و خیلی زود لغزش کردم تا حدی که برای 

تامین هزینه های اعتیاد به سرقت محتویات خودرو 

روی آوردم و به یــک دزد حرفه ای تبدیل شــدم. در 

یکی از شب ها که مشغول دستبرد به خودرویی در 

اطراف پنجراه بودم ناگهان نیروهای گشت کلانتری 

را بالای سرم دیدم و دستگیر شدم اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است 

با صدور دســتور ویــژه ای از ســوی  ســرهنگ علی 

ابراهیمیان)رئیس کلانتری شــهید نواب صفوی 

مشهد(تحقیقات گسترده افســران دایره تجسس 

برای کشف سرقت های این جوان22ساله در حالی 

آغاز شد که وی در منجلاب اعتیاد فرو رفته بود.

براساس ماجراهای واقعی درزیرپوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

ســناریوی  یــک  در  کــه  جوانــی  زن   

تعاونــی  شــرکت  هولناک،مدیرعامــل 

روســتایی خوزســتان را در مشــهد با خوراندن نســکافه ســمی 

به قتل رســانده بــود، با رای قاطع قضات برجســته شــعبه پنجم 

دادگاه کیفری یک خراســان رضوی در حالی بــه قصاص نفس 

و تحمــل 21ســال زنــدان محکوم شــد که متهــم دیگــر پرونده 

جنایت410هزار دلاری نیز حکم یک سال زندان را دریافت کرد. 

به گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، ماجرای ایــن پرونده 

جنایی،درمهرماه سال 1402هنگامی فاش شد که »سهراب-

چ«)مدیرعامل شرکت تعاونی روســتایی خوزستان(برای خرید 

تراکتورهــای حواله ای جهاد کشــاورزی به مشــهد آمــد و بعد از 

خروج از هتل ناپدید شد. طولی نکشید که با پیگیری های همسر 

مدیرعامل،کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی به سرنخ هایی 

از وقوع جنایت رســیدند و خیلی زود زن38 ســاله ای به 

نام»راضیه-غ«را دســتگیر کردند کــه آخرین بار به 

منظور خرید تراکتورها با وی قرار ملاقات داشت. 

این زن کــه ابتدا هرگونــه ارتباط خــود با آقای 

مدیرعامــل را تکذیــب می کــرد، بالاخــره در 

بازجویی های فنی لب به اعتراف گشــود و راز 

قتل »سهراب-چ«با همدستی راننده 46ساله 

یــک دســتگاه ســمند را لــو داد. بنابراین 

کارآگاهان با دستور قاضی دکتر صادق 

صفری)قاضی ویژه قتل عمد مشــهد(

دامنه تحقیقات را به باغــی در اطراف 

ملک آباد کشاندند که متعلق به خواهر 

»محمد-ب«)راننده سمند(بود.

کــه  مدیرعامــل  جســد  کشــف  بــا 

در زیرخــاک هــای بــاغ دفــن شــده 

بود،بررســی های قضایی ادامه یافت 

و زن جوان ازجنایت 410هزاردلاری 

پــرده برداشــت. او اعتــراف کرد:بــا 

طرح دسیسه ای شــوم و با بهانه خرید 

تراکتورهای حواله ای، »سهراب-چ«را 

به مشهد کشانده و با خوراندن نسکافه 

سمی درکوی سیدی مشــهد،دلارها 

ودیگر اموال وی را ربوده است. از سوی دیگر،کارآگاهان دلارهای 

ســرقتی را در انباری منزل زن جوان کشف کردند وبدین ترتیب 

این پرونده جنایی با صدور کیفرخواســت در دادسرای عمومی 

وانقلاب مشــهد، درحالی بــه شــعبه پنجــم دادگاه کیفری یک 

خراسان رضوی ارسال شد که رسیدگی به آن از اهمیت ویژه ای 

برخوردار بود. بنابراین خیلی زود جلســات محاکمه به ریاســت 

قاضی حجت الاسلام محمدشجاع پورفدکی و مستشاری قاضی 

جواد آســیان یزد برگزار شــد اما زن جــوان با اظهاراتــی زیرکانه 

قصد داشت اتهام ارتکاب قتل را به راننده سمند نسبت دهد. به 

همین دلیل رئیس دادگاه برای کشف زوایای پنهان این جنایت و 

ادعاهای متهم،روانه کوی سیدی شد و در محل خوراندن نسکافه 

سمی به مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی،تحقیقات تخصصی 

و علمی را به تجربه قضایی گره زد به گونه ای که زن جوان)متهم(

هیچ راه گریزی جز اقراربه حقیقت پیدا نکرد و در نهایت پذیرفت 

که او نسکافه سمی را به »ســهراب-چ«خورانده است. این متهم 

در جلســات بعدی محاکمه نیز زوایای دیگــری از جنایت 

410هــزاردلاری را فــاش کــرد و گفت:مــن خودم 

قرص ها را پودر کردم و آن ها را درون پاکت نسکافه 

ریختم. ســپس بخشــی از پاکــت نســکافه را که 

بازکرده بودم به وسیله یک تکه پارچه ای که روی 

آن گذاشتم با اتو داغ کردم که دولبه آن به هم چسبید 

و کسی متوجه آن نمی شد.

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی 

اســت درادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونده 

جنایی،بازهم متهم بازیرکی خاصی سعی 

داشــت ارتــکاب قتــل را انــکار کنــد که 

قضات باتجربــه دادگاه فقط با طرح 

چندســوال ســاده،او را در مخمصه 

ای انداختند که چاره ای جزاعتراف 

ندیــد. در ایــن شــرایط قاضی شــجاع 

پورفدکی پرسید آیا نظر پزشکی قانونی را 

می پذیرید که »سهراب-چ«براثر عوارض 

داروی مســموم فوت کرده است؟متهم 

پاسخ داد:بله ! می پذیرم!

قاضی پرسید:آیا قبول دارید که قتلی 

هم رخ داده است؟متهم پاسخ داد:بله! 

درایــن هنــگام رئیــس دادگاه ســوال 

کرد:چه کسی لیوان نسکافه آلوده را به دست مرحوم داد؟ متهم 

که دیگر در مخمصه افتاده بود،درحالی که با چشمانی حیرت زده 

به مقامات قضایی می نگریست ،گفت:من نسکافه آلوده به قرص 

را به دست او دادم که خورد!

بنابراین گزارش، در همین جلســه محاکمه نیز مشخص شد که 

»محمد-ب«از ماجرای قتل و دسیســه شــوم زن جوان اطلاعی 

نداشته و تنها در دفن جسد به او کمک کرده است.)مشروح جلسه 

محاکمه سی ویکم تیر  با عنوان ســناریوی وحشتناک قتل آقای 

مدیرعامل با نسکافه ســمی در صفحه حوادث روزنامه خراسان 

منتشر شد.(

براســاس این گزارش، با پایان جلسات محاکمه، قضات باتجربه 

شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به شور پرداختند 

و در نهایت رای خــود را درباره پرونده جنایــت 410هزاردلاری 

صــادر کردنــد. در ایــن رای که به امضــای قاضی محمدشــجاع 

پــور فدکی)رئیس(وقاضی جوادآســیان یزد)مستشار(رســیده 

اســت،زن جوان به اتهــام قتل عمدی مــرد مســلمان به قصاص 

نفس،بــه خاطــرآدم ربایی بــه تحمل10ســال زندان و ســرقت 

مقرون به آزاربه 10سال حبس و برای دفن غیرمجاز جسد با علم 

به قتل نیز به تحمل یک سال زندان محکوم شده است. همچنین 

براساس رای دادگاه،»محمد-ب«)راننده سمند(نیز به دلیل آن 

که اطلاعی از اقدامات مجرمانــه »راضیه-غ«)متهم ردیف اول(

نداشته، از همه اتهامات و به ویژه اتهام معاونت در قتل عمدی تبرئه 

شده است و دادگاه تنها اتهام دفن غیرمجاز جسد را محرز دانسته 

و او را به تحمل یک سال زندان محکوم کرد.

بنابرگزارش روزنامه خراسان،رای مذکور قابل فرجام خواهی در 

دیوان عالی کشور است که در صورت اعتراض متهمان یا وکلای 

آنان،در روند دادرســی های قضایی دقیق توســط قضات دیوان 

عالی کشور مورد رسیدگی قرارمی گیرد.
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قصاص و 21سال زندان ؛مجازات قتل با نسکافه سمی!
حکم قاطع دادگاه در پرونده جنایت 410هزاردلاری صادر شد

عکس ها اختصاصی خراسان


